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		 The belief in the effect of evil eye is common among people. From the beginning, some Muslims have considered this belief as a superstition with no rational and religious basis, and others have taken it as a belief rooted in the religious law of Islam that does not contradict the rational foundations and therefore, there is no way to refute it; the latter group have tried to refer to some verses of the Quran to prove their claim.<br />In this article, with a descriptive and analytical method, the Quranic reasons for believing in evil eye are extracted from various texts of exegesis, history and Islamic theology, and their implications are examined to determine whether, based on the Quranic verses, it is possible to defend the validity of this notion or not. None of the these verses indicate the correctness of the belief in evil eye, but the pre-interpretive presuppositions of commentators about the effect of evil eye have affected their interpretation of the verses. On the other hand, we could not find any authentic commentary hadith about the occasions of the revelation of such verses or any interpretation of these verses in a way that is related to evil eye, as well as any
			 یکی از باورهای رایج میان مردم، اعتقاد به تأثیر چشمزخم است. از دیرباز، برخی این باور را در زمرهٔ باورهای خرافی دانستهاند که مبنای عقلی و شرعی ندارد و برخی دیگر، آن را باوری برخاسته از شرع دانستهاند که مخالفتی با مبانی عقلی ندارد و ازاینرو، وجهی برای مخالفت با آن نیست و برای اثبات ادعای خود به برخی از آیات قرآن تمسک جستهاند.<br />در این نوشتار، با روش توصیفی و تحلیلی، دلایل قرآنی باور به چشمزخم از لابهلای متون تفسیر، تاریخ و کلام اسلامی، استخراج و دلالت آنها بر مقصود بررسی میشود تا مشخص شود آیا بر پایهٔ آیات قرآنی میتوان به حقانیت این باور استدلال کرد یا خیر؟<br />هیچیک از آیات ادعاشده دلالتی بر صحت باور به چشمزخم ندارند، بلکه باورهای پیشاتفسیریِ مفسران دربارهٔ تأثیر چشمزخم بر تفسیر آنها از آیات قرآنی سایه افکنده است. از سویی، هیچ روایت تفسیری معتبری دربارهٔ شأن نزول آیات ادعاشده یا تفسیر این آیات بهنحوی که مرتبط با چشمزخم باشد و نیز روایت یا دلیل معتبری که نشان دهد خواندن یا همراهداشتن برخی از آیات ادعاشده سبب جلوگیری از چشمزخم میشود، یافت نشد.
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		 For a long time, there have been disputes over the authenticity and validity of hadiths in books attributed to Sulaym, which are narrative texts with historical and theological topics. It is necessary to conduct research on the manuscripts of this book, whether Sulaym's current books are fake or even Salim's person has no historical identity. With a new survey conducted in 1399 HS, 49 physical copies of books attributed to Sulaym have been identified and their bibliographic information has been provided. The age of the manuscripts of Sulaym's books can be considered from two aspects: a. the oldest existing manuscript of the book; b. the version introduced as the oldest one, which of course does not exist. Now, the version of <em>Majlis</em> library (No. 15638) has been introduced as the oldest copy of the oldest known version of Sulaym's books, but it is necessary to conduct research on the date of its writing. This article examines these questions: 1. how valid is the alleged date in the copy of the old version in<em> Majlis</em> library? 2. who has mentioned this date and this ancient version? 3. is there any evidence for or against this date? The result is that the date 309 AH for the version of Katib al-Rammānī (the main version of <em>Majlis</em>) is fake, and the date 609 AH for the copying is not provable either.
			 از دیرباز مناقشاتی دربارۀ صحت و اعتبار احادیث کتابهای منسوب به سلیم که متونی روایی با موضوعات تاریخیکلامی است، وجود داشته است. لازم است پژوهشهایی راجع به نسخههای خطی این کتاب انجام شود؛ چه کتابهای کنونی سلیم جعلی باشد و چه حتی شخصیت سلیم هویت تاریخی نداشته باشد. با بررسی جدیدی که در سال 1399ش انجام شد، 49نسخهٔ فیزیکی از کتابهای منسوب به سلیم شناسایی شده و اطلاعات کتابشناختی از آنها در دسترس قرار گرفته است. قدمت نسخههای خطی کتابهای سلیم را از دو جنبه میتوان در نظر گرفت: أ. قدیمیترین نسخهٔ خطی موجود از کتاب؛ ب. قدیمیترین نسخهٔ معرفیشدهٔ کتاب که البته غیرموجود است. اکنون نسخهٔ مجلس (شمارهٔ 15638) بهعنوان قدیمیترین استنساخ از قدیمیترین نسخهٔ شناختهشدهٔ کتابهای سلیم معرفی شده است، ولی لازم است در خصوص این قدمتِ تاریخ کتابت آن تحقیقاتی صورت گیرد.<br />نوشتار حاضر به بررسی این سؤالات میپردازد: 1. تاریخ ادعایی در نسخهٔ مجلس برای نسخهٔ کهن چگونه است؟ 2. چه کسانی به این تاریخ و این نسخهٔ کهن اشاره کردهاند؟ 3. آیا شواهدی بر مخدوشبودن یا اعتبار این تاریخ درخورِ ارائه است؟<br />حاصل آنکه تاریخ 309ق برای نسخهٔ کاتب الرمانی (نسخهٔ مادر مجلس) جعلی است و تاریخ 609ق برای این کتابت نیز چندان اثباتشدنی نیست.
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		 Validation of hadiths is one of the fields of hadith science that examines the status of hadiths in terms of the chain of transmission and the indication. One of the hadiths that has been narrated in reliable Shiite sources and some Sunni sources and there have always been debates about its validity, especially in terms of indication, is the hadith "having less family is one of the two comforts". The importance of examining this hadith is highlighted if we consider that incomplete understandings of this hadith have caused it to seem as if it conflicts with some other religious teachings and supports the view of controlling population in today's society. The main purpose of this article is to examine the authenticity of the chain of transmission and the indication of this hadith, and the question is that how valid it is and how relevant it is to the doubts which are raised. In order to answer this question, we will analyze this hadith with a descriptive analytical method. Despite the reliability of the sources of the hadith transmission, in terms of indication, it does not imply controlling population and is not inconsistent with other narrations and verses, rather, it simply expresses a kind of comfort in human life.
			 اعتبارسنجی احادیث، یکی از حوزههای علوم حدیث است که وضعیت احادیث را ازنظرِ سندی و دلالی بررسی میکند. یکی از روایاتی که در منابع معتبر شیعی و برخی منابع اهلسنت نقل شده و دربارهٔ اعتبار آن خصوصاً در حوزهٔ دلالی همواره مباحثی مطرح بوده است، حدیث «قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ» است. اهمیت بررسی این حدیث زمانی بیشتر میشود که متوجه شویم برداشتهایی ناقص از این حدیث، سبب ایجاد تعارض آن با برخی مستندات دینی و مؤید دیدگاه تحدید نسل در جامعهٔ کنونی شده است.<br />هدف اصلی این نوشتار، اعتبارسنجی سندی و دلالی حدیث مذکور است و این سؤال مطرح است که روایت «قِلَّةُ الْعِیَالِ أَحَدُ الْیَسَارَیْنِ» در چه درجهای از اعتبار واقع شده و نسبت آن با شبهات پیرامونی چگونه است؟<br />بهمنظور پاسخ به این سؤال با روش تحلیلیتوصیفی به بررسی حدیث مذکور میپردازیم. افزون بر مورد اعتمادبودن اسناد و منابع نقل حدیث، ازنظرِ دلالی نیز دلالتی بر تحدید نسل و تعارض با روایات و آیات ندارد و صرفاً نوعی از آسایش را در زندگی انسان بیان میکند.
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		 Heavenly teachings can be divided into three categories: beliefs, moralities and jurisprudence. Therefore, moral instructions are among the most important Quranic teachings that include a wide range of moral virtues and vices. In order to understand moral concepts, to identify their importance, to determine the position of each concept through which it is possible to take the right educational steps to train the people of the society, there is a need for indicators and standards that cannot be achieved easily, but one must try different ways to obtain them because they are not clearly explained in religious texts.<br />With a descriptive and analytical approach and by making studies in the Arabic language, this article has determined these indicators for the classification of moral concepts: repetition, restriction, superlative, analogy, comparison of phrases and themes. With examples from the verses of the Quran, we have tried to explain that, based on these examples, the moral virtues of sincerity and gratitude are considered among the highest moral virtues, respectively. Though, for the final conclusion, a complete investigation must be done on the moral verses, which is being done in a detailed research.
			 آموزههای آسمانی به سه بخش، تفکیکشدنی است: عقاید و اخلاق و فقه. بنابراین، آموزههای اخلاقی جزو مهمترین معارف قرآنی به شمار میرود که دارای گسترهٔ بزرگی از فضایل و رذایل اخلاقی است. برای فهم مفاهیم اخلاقی، شناسایی اهمّ و مهم آن، تعیین رتبهٔ هر مفهوم که بهوسیلهٔ آن بتوان گامهای تربیتی درست برای تربیت نفوس افراد جامعه را برداشت، نیاز به شاخصهایی است که از راههای متعددی برای رسیدن به آن باید استفاده کرد؛ چراکه این مسئله در متون دینی بهوضوح تبیین نشده است.<br />جستار حاضر با رویکردی توصیفیتحلیلی طبق بررسیهایی که در زبان عرب به عمل آورده است، به شاخصهای تکرار، حصر، تفصیل، تشبیه، مقایسهٔ عبارتها و مضمونها برای دستهبندی مفاهیم اخلاقی رسیده است و با مثالهایی از آیات قرآن، سعی در تبیین آن داشته است که بر اساس مثالهای ذکرشده در این پژوهش، خصایل اخلاقیِ نصح و شکر، بهترتیب جزء بالاترین فضایل اخلاقی به شمار میروند. البته برای نتیجهگیری نهایی باید استقصای کاملی بر روی آیات اخلاقی صورت بگیرد که در پژوهشی مفصل در حال انجام است.
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		 One of the most frequently repeated sentences in the narrated supplications, especially the supplications quoted from Imam Sajjad (P.B.U.H.) in <em>al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya</em>, is the invocation of <em>ṣalawāt</em> (blessings upon Muhammad and his family (P.B.U.T.)). Various reasons have been expressed for this, the most important of which is that it is an attempt to explain the true position of Ahl al-Bayt (P.B.U.T.) in the Islamic society. Nevertheless, it is still a question how and with what strategies Imam Sajjad (P.B.U.H.) did this, and what expressions he did use to introduce them in <em>ṣalawāt</em>, and finally what a model he offered for glorifying this family and introducing their high status and dignity. In this article, we try to qualitatively and descriptively analyze the set of themes expressed about this issue, and finally infer a comprehensive model of glorifying the Holy Prophet and Ahl al-Bayt (P.B.U.T.). The research findings show that these contents can be classified under five categories with many details, which are as follows: the definition of glorification, features to be glorified, characteristics of desirable glorification, effects of glorification, and introduction of glorifiers.
			 یکی از جملات پرتکرار در ادعیهٔ مأثوره، بهویژه ادعیهٔ منقول از امام سجاد(ع) در صحیفهٔ سجادیه، ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ع) است. در تحلیل چرایی این مطلب نیز نظرات مختلفی بیان شده است که ازجمله مهمترین آنها تلاش برای تبیین جایگاه حقیقی اهلبیت(ع) در جامعهٔ اسلامی بوده است. بااینوجود، همچنان این مسئله مطرح است که امام سجاد(ع) چگونه و با چه راهکارهایی این اقدام را انجام داده و در هنگام ذکر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ع) از چه عباراتی برای معرفی ایشان استفاده کرده و درنهایت، چه الگویی را برای تجلیل از این خاندان و آگاهی از مقام و منزلت والای آنان ترسیم کرده است.<br />در این نوشتار، با روش تحلیلی میکوشیم مجموعه مضامین بیانشده در خصوص این مقوله را بهصورت کیفی و توصیفی، تحلیل و درنهایت، الگوی جامع تجلیل از پیامبر اکرم(ص) و اهلبیت(ع) را استخراج کنیم. نتایج و یافتههای تحقیق بیانگر آن است که مجموعهٔ این مضامین را میتوان ذیل پنج دسته با جزئیات متعدد طبقهبندی کرد که عبارتاند از: چیستی تجلیل، ویژگیهای مورد تجلیل، ویژگیهای تجلیل مطلوب، آثار تجلیل و معرفی تجلیلکنندگان. 
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		 The dispute over <em>mujmal</em> (unclear/comprehensive) and <em>mubayyan</em> (clear) as two attributes of the Holy Quran has been continuing and considerable, and the lack of decent understanding of it has caused objections regarding the existence of inherent ambiguity or defects in the word of God. This necessitates studying and understanding the basis and function of the <em>mujmal</em> and <em>mubayyan</em> in the Quran. By examining the terminology and studying the course of formation and evolution of the term <em>mujmal</em>, from its literal meaning to its contrast with the term <em>mubayyan</em>, and with the help of religious teachings and the semantic principles, we introduce the correct understanding of<em> ijmāl</em>, <em>tabyīn</em> (clarification) and <em>tafsīr</em> (interpretation) of the Holy Quran. As a result, <em>ijmāl</em> in the Quran simply means the conciseness and briefness of the word of God despite the completeness of its meanings, not its being unclear or incomplete. Also, <em>tafsīr</em> means discovering the meaning of the verses by the addressee or clarifying the meaning of the verses for the listeners, and <em>tabyīn</em> is explaining the meaning for the listeners who does not understand the meaning of the words due to the transcendence of the meaning or the lack of its situational context. For the first time, by distinguishing between the specific addressees and the subsequent listeners of each sort of verses, we could show that the brief and concise verses of the Quran were originally clear, complete and plain for their specific addressees, but the same verses may appear unclear to the subsequent listeners and lead them to refer to and ask the real scholars of the Quran (P.B.U.T.); for they can, by their comprehensive knowledge, interpret and explain the case, instance and meaning of all <em>mujmal</em> verses of the Quran for the listeners.
			 «مجمل و مبین» بهمثابهٔ دو وصف از اوصاف قرآن کریم، موضوعی کهن و پرسشبرانگیز در شناخت کتاب آسمانی مسلمانان است و عدمتلقی صحیح از آن، سبب ورود ایرادهایی چون وجود ابهام ذاتی یا نقص در کلام خدا میشود. از اینرو، مطالعه و شناخت مبنا و کارکرد اجمال و تبیین قرآن از اهمیتی ویژه برخوردار است.<br />با بررسی واژهشناختی و مطالعهٔ سیر تطور و شکلگیری اصطلاح مجمل از معنای لغوی تا تقابل آن با اصطلاح مبیَّن و بهکمک آموزههای دینی و مبانی معناشناسی، به معرفی تلقی صحیح از اجمال، تبیین و تفسیر قرآن کریم میپردازیم. برایناساس، اجمال در قرآن مجید صرفاً بهمعنای موجز و فشردهبودن کلامالله، در عین کاملبودن و تمامیت دلالتهای آن بر معانی پذیرفتنی است؛ نه غیرواضح یا ناقصبودن آن. مراد از تفسیر قرآن نیز کشف معنای آیات توسط مخاطبان یا ایضاح دلالت آیات برای مستمعان است و منظور از تبیین، توضیح معنا برای مستمعانی است که معنای کلام را بهدلیل رفعت معنا یا فقدان بافتِ موقعیتی آن در نمییابند. برای نخستینبار، با تفکیک میان مخاطبانِ خاص هر دسته آیات و مستمعانِ پسین نشان میدهیم که آیات مجمل و موجز قرآن در اصل برای مخاطبان خاص خود، واضح، تام و مبیَّن بوده است اما همین آیات ممکن است برای مستمعانِ پسین، غیرواضح جلوه نماید و آنان را به پرسش از عالمان قرآن(ع) سوق دهد؛ چهاینکه ایشان با احاطهٔ علمی خود میتوانند مورد، مصداق و معنای تمام آیات مجمل و موجز قرآن را برای مستمعان تفسیر و تبیین کنند.
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		 Some Quranic scholars, especially at the present time, have conducted statistical research on the Holy Quran, and their main goal is to prove the miraculous aspects of Quran through numerical and statistical analysis. However, the degree to which one can trust the results of such studies has been a great concern.<br />In order to evaluate the correctness of the results of such investigations, we have reviewed the Arabic script in general and the script of <em>Muṣḥaf</em> (a written copy of the Quran) in particular. The results show that numerical and statistical researchers, due to their unfamiliarity with the calligraphy, script and date of writing of the <em>Muṣḥafs</em>, have considered the script of the famous <em>Muṣḥafs</em> as a fixed and unchangeable fact, while in writing many words and letters in Arabic, especially in <em>Muṣḥafs</em>, there is not one identical instruction that is agreed upon by all. Therefore, different possible ways for writing one single letter, word or sentence may bring about different results in the statistical analyses.<br />This clearly shows that the results of many -not all- of these studies are not assured and need to be considered with more caution and thought.
			 تنی چند از قرآنپژوهان، بهویژه در عصر حاضر به پژوهش آماری در قرآن کریم پرداختهاند و هدف آنها عمدتاً اثبات اعجاز قرآن کریم از راه تحلیلهای عددی و آماری است. اما یکی از دغدغههای قرآنپژوهان همواره این است که تا چه اندازه میتوان به نتایج این پژوهشها اعتماد کرد و بدان استناد جست؟<br />در پی سنجش درستی نتایج چنین بررسیهایی، به بررسی اجمالی رسمالخط عربی عموماً و رسمالمصحف خصوصاً پرداختهایم. نتیجۀ بررسیها در این زمینه نشان میدهد که پژوهشگران عددی و آماری بهسبب ناآشنایی با مسئلۀ خط و کتابت و تاریخ نگارش مصاحف، خط مصاحف متداول را حقیقتی ثابت و تغییرناپذیر تلقی کردهاند، درحالیکه در نوشتن بسیاری از کلمات و حروف در عربی و بهویژه در مصاحف، دستوری یکسان و مورد اتفاق همگان در اختیار نداریم، چندان که با نوشتن یک حرف یا یک کلمه یا یک جمله به دو یا چند شکل، از تحلیلهای آماری نتایج متفاوتی حاصل میشود.<br />این بررسیها بهروشنی نشان میدهد که نتایج بسیاری از این پژوهشها -البته نه همۀ آنها- اطمینانبخش نیست و به درنگ و تأمل بیشتر نیاز دارد.
		 
			 
			 پژوهشهای آماری دربارۀ قرآن کریم
			
			 
			 اعجاز عددی قرآن
			
			 
			 رسمالخط عربی
			
			 
			 رسمالمصحف
			
			 
			 عدد١٩
			
			 
			 عدد٧
			
		
 https://jquran.um.ac.ir/article_44769_d3de981daf53cfb235f25d897575680e.pdf


 
 
				 دانشگاه فردوسی مشهد
				 علوم قرآن و حدیث
				 2008-9120
				 55
				 2
				 
					 2024
					 02
					 20
				
			
 The Expected Approach to Deal with Corruption in the Holy Quran Based on a Moral Account
 رویکرد مطلوب مقابلۀ با فساد در قرآن کریم مبتنی بر خوانشی اخلاقی
			 209
			 232
			 43923
			
 10.22067/jquran.2023.80675.1456
			
			 FA
 
 
					 احمد 
					 علینژاد
 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران


 
					 احمد 
					 رفیعی
 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران


 
					 سید حجتالله 
					 علمالهدی،
 استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران



				 Journal Article
			 
				 
					 2023
					 01
					 17
				
			
		 One of the constant concerns of the human society, which is especially studied by legal and social science experts today and is interpreted as a basic feature of a decent governance, is dealing with the phenomenon of corruption. The fundamental and basic confrontation with political, social, cultural and economic problems is not possible except in terms of ethical measures, and the Holy Quran is considered as a unique source to provide moral models for the human political and social life. Therefore, the main question of the research is as “What kind of approach does the Holy Quran offer for dealing with the phenomenon of corruption, and what ethical approaches does it suggest for determining the effective strategies in managing this issue”?<br />Through an analytical method and by scrutinizing the verses of the Holy Quran and the related exegeses, this article has come to this conclusion that the Holy Quran has prepared a comprehensive moral system to deal with the phenomenon of corruption in at least three levels (warning, restoration and establishment).
			 از دغدغههای مستمر جامعهٔ بشری که امروزه بهطور ویژه مدِّنظر صاحبنظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن بهعنوان مؤلفهای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر میشود، مقابلهٔ با پدیدهٔ فساد است. مواجههٔ بنیادین و اساسی با آسیبهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جز با لحاظ تمهیدات اخلاقی امکانپذیر نیست و قرآن کریم بهعنوان منبعی بینظیر بهمنظور ارائهٔ الگوهای اخلاقی در قلمروِ زیست سیاسی و اجتماعی انسان قلمداد میشود، لذا پرسش اصلی تحقیق بر این گزاره اتکا دارد که قرآن کریم برای مقابلهٔ اساسی با پدیدهٔ فساد چه جهتگیری را ارائه میکند و رویکرد آن برای تعیین راهبردهای مؤثر در مقابلهٔ با فساد، شامل چه رهیافتهای اخلاقی میشود؟<br />حاصل این نوشتار با روش تحلیلی و تدقیق در آیات قرآن کریم و تتبع در مجامع تفسیری مرتبط با آن عبارت است از اینکه: قرآن کریم حداقل در سه ساحت (تخویفی، ترمیمی و تأسیسی)، نظام اخلاقی جامعی را برای مقابلهٔ با پدیدهٔ فساد تدارک دیده است.
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		 According to some hadiths, a believing man is intimate (<em>maḥram)</em> with a believing woman. The apparent meaning of the hadith "Definitely, a believing man is an intimate of a believing woman" considers all believing men and women as <em>maḥram</em>, and this is contrary to the verses and traditions that define limitations for those who are <em>maḥram</em>.<br />The main problem of this article is to study the concept of intimacy in this hadith with a descriptive-analytical method, and the result is that in this narration, <em>maḥram</em> is placed next to <em>awliyā'</em> in verse 71 of Surah At-Tawba, and due to the meaning of helping ascribed to <em>awliyā'</em>, it can be said that what Imam Ṣādiq (P.B.U.H.) means by <em>maḥram</em> in this hadith is social intimacy, according to which one can trust to get help from the believing men. Therefore, reciting this verse, Imam Ṣādiq (P.B.U.H.) says that it is permissible on the way to Hajj to help women who are not <em>maḥram</em>, but are known to us. This meaning can be inferred according to the context of the hadith and the context of the verse, as well as the Imam's reference to the verse. The purpose of these narrations is to ensure the safety of women during the Hajj journey, and if a woman herself has such security, she can go to Hajj without the presence of her <em>maḥrams</em>. However, if there is a possibility of not having such security, she can go to Hajj with other just and righteous Muslim men whom she can trust. Of course, this is the case if she has no <em>maḥrams</em> or they do not go to Hajj with her.
			 در برخی روایات، مرد مؤمن، محرم زن مؤمن ذکر شده است. ظاهر روایتِ «فَاِنَّ المُؤمِنَ مَحرَمُ المُؤمِنَة»، همهٔ مردان و زنان مؤمن را محرم یکدیگر دانسته است و حال آنکه این امر، مخالف آیات و روایاتی است که حدود محارم را مشخص کردهاند.<br />مسئلهٔ اصلی این نوشتار، بررسی مفهوم محرمیت در این روایت با روش توصیفی و تحلیلی است و حاصل آنکه در این روایت، محرم در کنار اولیا در آیهٔ 71 سورهٔ توبه قرار گرفته و باتوجهبه معنای یاریکردن که برای اولیا ذکر شده است، میتوان گفت که منظور امام صادق(ع) از محرم در این حدیث، محرمیت اجتماعی است که میتوان با اعتماد از مردان مؤمن کمک گرفت. ازاینرو، امام صادق(ع) با استناد به آیهٔ 71 سورهٔ توبه میفرمایند که میتوان به زنانی که نامحرم هستند ولی راجع به آنها شناخت وجود دارد، در مسیر حج کمک کرد و این از طریق سیاق روایت و سیاق آیه و نیز استناد امام به آیه برای تبیین روایت قابل دسترسی است. هدف این روایات، تأمین امنیت زن در سفر حج است و اگر زن خودش چنین امنیتی دارد، بدون نیاز به حضور محارم میتواند به حج برود؛ ولی اگر احتمال نبودن چنین امنیتی است، میتواند با دیگر مردان مسلمان و عادل که مورد اطمینان اوست به حج برود. البته این امر در صورتی است که یا محارمی نداشته باشد یا محارمش با او به حج نروند.
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		 In many hadiths, the contents of the Quranic verses have been applied to instances and cases. This is considered as one of the most important reasons for the Quran's everlastingness. Allamah Tabatabai has, based on traditions, named this <em>jar-y</em> and <em>taṭbīq</em> (applicability). The main question is that according to Allamah Tabatabai, what types the narrations of applicability can be divided into. In this article, the traditions of applicability in <em>Al-Tafsīr al-Mīzān</em> were examined with a descriptive and analytical method and it was found that these instances are of two general types: either they are cases of the time the verse was revealed, and there can also be similar cases for the verse that occur in the passage of time, or they are not cases of the time of revelation, but they are cases that occur in the passage of time. These two types, in turn, can be divided into three types which are respectively as follows: the internal instance of the verse at the time of revelation, the instance of absoluteness or generality at the time of revelation, the most perfect instance of absoluteness or generality at the time of revelation, the internal instance of the verse during the passage of time, the instance of absoluteness or generality in the passage of time, the most perfect instance of absoluteness or generality in the passage of time. Of course, in some cases, Allamah has also referred to the inner meaning of the verse as applicability.
			 در بسیاری از روایات، مفاد آیات قرآن بر مصادیق تطبیق شده است که این یکی از مهمترین رموز جاودانگی قرآن به شمار میرود. علامه طباطبایی بر اساس روایات، از این عمل تحت عنوان جری و تطبیق یاد کرده است. سؤال اصلی آن است که از نگاه علامه طباطبایی، روایات جری و تطبیق به چه گونههایی تقسیمشدنی است؟<br />روایات جری و تطبیق در تفسیر <em>المیزان</em> با روش توصیفیتحلیلی بررسی و مشخص شد که این مصادیق دو گونهٔ کلیاند: یا از مصادیق زمان نزول آیه است و برای آیه، مصادیقی در گذر زمان وجود دارد که مشابه مصادیق آیه در زمان نزول است یا اینکه از مصادیق زمان نزول آیه نیست، بلکه از مصادیق در گذر زمان آیه به شمار میروند. هریک از دو گونهٔ کلیِ یادشده، به سه گونه تقسیمشدنی است که به ترتیب عبارتاند از: مصداق باطنی آیه در زمان نزول، مصداق اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول، مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در زمان نزول، مصداق باطنی آیه در گذر زمان، مصداق اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان، مصداق اتمّ اطلاق یا عموم آیه در گذر زمان. البته در مواردی، علامه بر معنای باطنی آیه نیز جری و تطبیق اطلاق کرده است.
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		 The Holy Quran is a divine guide to happiness and perfection. Benefiting from its guidance requires seeking out its opinion on various issues. In order to understand the Qur'an, one must consider all the verses related to the research problem and have a general and collective understanding of them. In some cases, an initial seeming conflict is felt between the verses related to the research problem, which should be resolved through identifying the type of conflict.<br />Through a descriptive-analytical method and with the aim of helping Quranic theorists, this article examines the types of contradictions between the verses and the ways to resolve them. There is no real and irresolvable conflict between the verses of the Qur'an, and if an inconsistency is felt between some of the verses collected to lead us to the opinion of the Holy Quran, we can strengthen and prefer one of the verses with internal or external evidence by using the right solutions. These solutions include: preferring the <em>naṣṣ</em> (a verse with one exclusive and explicit meaning) over the <em>ẓāhir</em> (a verse with different possible meanings, one of which is more acceptable), preferring the specified verse over the general, preferring the general verse that cannot be specified over the general that can be specified, preferring the qualified verse over the absolute, preferring the general verse over the absolute, conventionally narrowing or extending the subject of one of the verses, really narrowing the subject of one of the verses according to religious devotion, considering the subject of each verse to be different in cases where a word has different meanings in the two verses, recognizing different referents of a concept in the two verses, and considering the existence of a special condition in each of the verses.
			 قرآن کریم، راهنمای الهی به سعادت و کمال است. بهرهمندی از هدایت آن، استخراج نظر آن در مسائل گوناگون را میطلبد. برای دستیازیدن به نظر قرآن، باید تمام آیات مربوط به مسئلهٔ پژوهش را جمعآوری کرد و فهم مجموعی از آنها داشت. در مواردی، میان آیات مربوط به مسئلهٔ تحقیق، تعارض اولیه احساس میشود که باید ضمن شناسایی نوع آن تعارض، درصدد رفع آن برآمد.<br />این نوشتار، بهروش توصیفیتحلیلی و با هدف کمک به نظریهپردازان قرآنی در این باب، گونههای تعارض میان آیات و راهکارهای رفع آنها را بررسی میکند. میان آیات قرآن، تعارض واقعی و رفعنشدنی وجود ندارد و اگر هنگام استخراج نظریهٔ قرآن کریم، میان برخی آیات جمعآوریشده تعارض احساس شد، با استفاده از راهکارهای درست، یکی از آیات با قراین درونی یا بیرونی، تقویت و ترجیح مییابد. این راهکارها عبارتاند از: تقدیم آیهٔ نص بر ظاهر، آیهٔ خاص بر عام، عام غیرقابل تخصیص بر آیهٔ قابل تخصیص، آیهٔ مقید بر مطلق، آیهٔ عام بر مطلق، تضییق یا توسعهٔ اعتباری موضوع یکی از آیات، تضییق حقیقی موضوع یکی از آیات با تعبد شرعی، متفاوتدانستن موضوع هریک از آیات در مواردی مانندِ متفاوتبودن معنای یک واژه در دو آیه، تفاوت مصداق یک مفهوم در دو آیه و وجود شرط خاص در هریک از آیات.
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		 Losing its evidence over time, the view of <em>Shaykh</em> <em>Mufīd</em> and <em>Sayyid</em> <em>Murtaḍā</em> (unauthenticity of isolated tradition (<em>al-khabar al-wāḥid</em>)) proved to be inefficient, and therefore<em> ‘Allāmah Ḥilī</em> proposed the theory of the authenticity of isolated tradition and thus, made the examination of the chain of transmission and consideration of the attributes of narrators matter more than before. This provided the basis for the transformation of the two-fold division of hadith (authentic and weak) to the four-fold division (authentic, good, reliable and weak). Of course, in the viewpoint of <em>‘Allāmah Ḥilī</em> and the first generations of the school of <em>Ḥilah</em>, evaluating the chain of transmission was not the only criterion for confirming narrations, and they were not indifferent to the evidence; therefore, sometimes they considered inauthentic traditions as authentic and acted according to them if they happened to have some features. The last generation of the school of <em>Ḥilah</em>, however, by leaving aside the evidence, chose the authenticity of the chain of transmission as the only criterion for accepting narrations, and unlike the former generations, they considered authentic hadiths to be limited to the authentic narrations and even insisted on accepting the highest authentic narrations (<em>khabar ṣaḥīḥ a‘lā'ī</em>). On the one hand, this extreme approach caused the emergence of the Akhbārīs and the isolation of the jurisprudence model of Muḥaqqiq Ardabīlī among the mujtahids after him, and on the other hand, it caused many rulings to be unsupported and, as a result, the principle (principle of non-existence (<em>aṣl</em> <em>‘adam</em>)) to be more frequently used in issuing fatwas.<br />In this article, we deal with the strictness of the followers of the school of <em>Ḥilah</em> in accepting the traditions and its effects.
			 نظریهٔ شیخ مفید و سیدمرتضی (عدم<em></em>حجیت اخبار آحاد) به<em></em>مرور زمان و با ازدست<em></em>رفتن قرائن، ناکارآمدی خود را برای سایر اعصار نشان داد و لذا علامه حلی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد را مطرح کرد و سبب شد تا پرداختن به مباحث سندی و توجه به اوصاف راوی، اولویتی دوچندان پیدا کرد و همین مسئله، زمینهٔ پیدایش تنویع رباعی حدیث و تغییر تقسیمبندی دوگانهمحور (صحیح و ضعیف) به چهارگانه (صحیح، حسن، موثق و ضعیف) را فراهم کرد. البته ارزیابی سندی در نزد علامه حلی و نسلهای نخستین مکتب حله، یگانه معیار پذیرش روایت نبود و ایشان راجع به قرائن، بیاعتنا نبودند و لذا گاه اخبار غیرصحیح را در صورت داشتن برخی از اوصاف، در شمار صحاح قرار میدادند و به آنها عمل میکردند، اما حلقهٔ واپسین مکتب حله با کنارگذاشتن قرائن، معیار اعتبار سند را بهعنوان تنها معیار پذیرش روایت برگزیدند و برخلاف نسلهای نخستین این مکتب، روایت معتبر را منحصر در خبر صحیح دانستند و حتی بر پذیرش روایات صحیح اعلایى اصرار ورزیدند. این عملکرد افراطی از یک سو، موجبات ظهور مکتب اخباریگری و نیز انزوای الگوی فقاهت محقق اردبیلی در میان مجتهدان پس از وی را فراهم کرد و از سوی دیگر، سبب بیپشتوانهماندن بسیاری از احکام و درنتیجه کثرت تمسک به اصل (اصل عدم) در صدور فتوا در میان آنان شد.<br />در این نوشتار به سختگیریهای پیروان مکتب حله در پذیرش روایات و آثار این عملکرد میپردازیم.
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